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باارزشتر از الماس
نویسنده: احمد حسین

احمد حسین :Translator

تاریخ انتشار: Mordad 2585 10 باستان برابر با August 1, 2026 میلادی

مردی در سفر، هنام عبور از راه دورافتاده، به کلبهای رسید و برای استراحت در آنجا توقف کرد. صاحب کلبه

پیرزن مهربان بود که با آب و نان ساده از او پذیرای کرد.

در گوشۀ اتاق، چشم مرد به جعبهای زیبا افتاد که درون آن سن درخشان نهداری مشد. آن سن، الماس گرانبها

بود. پیرزن متوجه شد که مرد با چه اشتیاق و ولع به آن خیره شده است.

لبخندی زد و گفت:

«از این سن خوشتان آمده؟ این ی الماس است. اگر دوست دارید، آن را بردارید؛ مال شما.»

مرد با ناباوری پرسید:

«مر نمدانید که این سن چه ارزش هنفت دارد؟ با داشتن چنین الماس، شما متوانید زندگ بسیار مرفه داشته

باشید.»

پیرزن آرام پاسخ داد:

«بله، مدانم.»

مرد الماس را برداشت و از بیم آنه مبادا پیرزن از تصمیمش منصرف شود، شتابزده خداحافظ کرد و رفت.

چند روز بعد، دوباره به کلبه بازگشت. الماس را در برابر پیرزن گذاشت و گفت:

«این سن را پس آوردهام، به این امید که چیز باارزشتری از آن را به من بدهید.»

پیرزن لبخندی زد و با مهربان به او نریست.

مرد گفت:

«لطفاً آن چیزی را به من ببخشید که باعث شد بتوانید چنین الماس گرانبهای را اینگونه بدریغ به من هدیه کنید!»
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